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 چکیده     
تحلیلی   -است. پژوهندگان با روش توصیفیالدین نا جلالفردوسی و مثنوی مولاابوالقاسم فردوسی  ۀموضوع این نوشتار بازتاب اصل میان در شاهنام   

ها و تصاویری از آثار فوق نشان پردازند سپس با ارائۀ نمونهنخست به بیان معنای میان به عنوان مایۀ پیوند و آفریننده و تفاوت آن با وسط و واسطه می

اند. بر این اساس مایه برآمده و روییدهناند و همگی از یک بُشهیک خوهای همبستۀ ، تخممردم )انسان(اندیشی ایرانیان، گیتی و دهند که در نقشمی

هاست. بر بنیان که دیده شود به عنوان گنج مخفی درون و میان چیزها روان و مایۀ هستی و دوام آنمیان، که مایۀ پیوند، تحولّ و دوستی است بی آن

ب...( و انسان )نبی، شاه، پهلوان و ...( در این است که نه عامل جنگ، بریدن و جدایی که )خورشید، ماه، بامداد، غرو های گیتیاین تصویر، ارج همۀ پدیده

 )تفاوت ها و تضادها( با هم و پیدایش زیبایی باشند. هامایۀ پیوند، هماهنگی و آفریدن  وحدت رنگارنگی

 

 شاهنامه ، فردوسی ، مثنوی، مولوی.میان،  کلیدواژه:

 

 مقدمه -1

)پیوند( است )ر.ک. دهخدا.  دوستییانه شکل گرفته است. میت در واژۀ میتره )میثره( نیز بازتابی از معنای مهر و  واژۀ میان در اصل از ترکیب مید یا میت و

)ر. ک. برهان « آن آب انگور است که نشاسته و آرد گندم در آن کنند و چندان بجوشانند تا سخت شود.»...میده، که  همچنین تصویرنگاری معنای .ذیل میتره(

ها در آن کوبند و به هاون و آن ظرفی است که چیز»ن یانه، شوند. همچنیتایی است که در هم گم و یکی می نشان از امتزاج و پیوند سه .قاطع، ذیل میده(

 ( پس میان، تخم و جای پیوند با هم و آفریدن است.9111)همان: « ک هم هست و آن تخمی است که روغن از آن گیرند.معنی بزرَ

گراست و اصل میان یا مایۀ پیوند، نه تنها گرا نیست بلکه میانشود، درونچه پنداشته میترین اصطلاحات فرهنگ ایران است. عرفان چنانمیان یکی از ژرف       

ن و طبیعت، میان انسان و به عنوان گنج و سرّ نهفته در شیرابۀ جان هر انسانی است که به همان اندازه، گنج و سرّ نهفته در میان انسان و انسان دیگر، میان انسا

گزینی پسندیده است و مردم به نشان تأیید به کسی که چنین خویشکاریی دارد، آفرین می میانهاین است که در منش مرد .گیتی و میان انسان و خداست

 گویند:      می

 

                   انه گزیدـاو میـی کـسـوده کـتـس

 

                             !تریدـسـن گـش را آفریـن خویـت 

                                                                                      
                                                                                    (۹۶۲و   ۹۵1؛ 9731:3)فردوسی،

   
آمیزد و خود در آن دو که ست که دو تفاوت یا تضاد را به هم میا ایکنندهدگرگون ۀماند در تضاد است. میان، مایاصل میان، با وسط بودن که ثابت می

تایِ )سیمرغ( به هم آمیخته و گمیخته، گرمی )مهر(، جنبش و همتازیِ )اندازه( هماهنگ و روشنی را پدید تای یکگردد. این سهشوند گم میآمیخته می

 آورند:می
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 هان؛                    ـاد دارد جـه آبـک آن کـنـخ

 رم؛                        ـد آواز نـه دارنـر آن کــدگ

                     ای؛ـه جــی بـمانـی بـنـگزیهـانـیـم

 

                                             هان! ـون نـبود آشکارای او چ 

                                           رم! ـار گـفتـرم و گـخرد دارد و ش

                                               رایاکـو پ تدـنـوانـد خـردمنـخ

 (98۹ :همان)                                                        

 
 

 سؤالات تحقیق .1-1

 های ذیل پاسخ دهیم:در این پژوهش برآنیم که به پرسش

 میان چیست و چه تفاوتی با وسط و واسطه دارد؟    -الف

 گرایی در شاهنامه و مثنوی بازتاب یافته است؟هایی از  باور به میان و میانچه نمونه-ب

 باور به اصل میان چه تاثیری بر فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان دارد؟  -پ
 

 بیان مسأله. 1-2
برآن است تا با پرداختن به  قیصورت نگرفته است، این تحق رانیا یو بازتاب آن  در آثار ادب «انیم»در مورد اصل  یکه تا کنون پژوهش مستقل نیتوجه به ا با

را  رانیا یادب یهازند تا متن تلنگرهندگان و خوانندگان وکند به پژ یرا معرف اکانمانین یمهر ۀشیدسران نیکه ا نیافزون بر ا یموضوع، در شاهنامه و مثنو نیا

 کنند یهست بازخوان یمخف  ،یتیگ یهادهیها و پدانسان ۀ)گنج( در همیزندگۀ و سرچشم وندیپ یۀکه ما دید نیاز ا

 

 

 

 اهداف و ضرورت تحقیق 1-3

ن و هر چند تا کنون پژوهش های بسیاری در حوزۀ جلوه های فرهنگ ایران در ادب فارسی انجام شده است، اما تا کنون پژوهشی که بازتاب اصل میا  

وجوی تصاویری از باور به اصل میان در شاهنامه و مثنوی و پژوهش پیش رو به جست .گرایی را در این آثار بررسی و تحلیل کرده باشد، انجام نشده استمیان

مردم، گیتی  ۀرویند. از این رو رابطخدا می ۀمایهای یک خوشه هستند که از بننگاری، انسان و گیتی تخمپردازد. بر اساس این اندیشهها میبررسی و تحلیل آن

یا به تعبیر عرفانی گنج مخفی است که مایۀ تخمیر، هماهنگی و   پیون و دوستی ناپیدای ۀباهمی است. بر اساس این تصویر در مردم  و گیتی، مایۀ و خدا رابط

نی، اصل میان در همۀ پدیده های گیتی و مردم هست بررسی بازتاب اصل میان ها و تضادهاست. از آن جا که بنا بر اندیشۀ آفرینش بپدید آورندۀ وحدت تفاوت

 .دهدانداز نوینی را در تحلیل و بررسی این آثار به دست میدر ادب فارسی چشم

 

 پیشینۀ تحقیق. 1-4
 

های بسیار در زمینۀ لزوم واسطه برای انتقال فیض الهی به مخلوقات و بازتاب این فکر در متون ادب فارسی نوشته شده است. از ها و مقالهتا کنون کتاب

مفاتیح الاعجاز فی ق(، لاهیجی در 9343(، کلینی در اصول کافی )9434الحکم )عربی در کتاب شرح مقدمه قیصری بر فصوصجمله: آشتیانی به نقل از ابن

ای عرفان (، تاجیک در مقالۀ نقش حکمت در وساطت فیض )بررسی مقایسه9434(، جامی در نقد النصوص )فی شرح نقش الفصوص( )9439شرح گلشن راز )

خوانشی بر رویکرد همکاران در (، امیری و 9344) برکات وجودی انسان کامل در نظام هستی(، عقیله و رحمانی دهنوی در 9411یهود و عرفان اسلامی( )

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1829055/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1829055/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1740993/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1740993/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
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های متعالی انسانی: نیل به مقام خلیفه اللهی، آرمانگر کالجی در (، حسینی تلی و کوزه9411) صدراشناسانۀ ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاهستی

 (.9414)یوسفیان، نقش امام در نظام آفرینشمهدی یوسفیان در  ( و9412) عبودیت از منظر قرآن کریم معرفت الهی،

های خدا و بازتاب ههای گیتی و مردم به عنوان افشانبا این همه هیچ کدام از این آثار به اصل میان به عنوان مایۀ پیوند، مخمرّ و آفریننده در بن همۀ پدیده

اند و برای گوهر نیستند. از این رو انسان و گیتی از خالق بریدهاند بلکه در این آثار جایی واسطه است که خالق و مخلوقاتش همآن در متون ادب فارسی نپرداخته

 شود.و میثاق اطاعت از او )ایمان( ایجاد میرفع این بریدگی، حداّقلیّ از بستگی غیر مستقیم از راه همین واسطه )جبرییل، نبی، امام و...( 

بازتاب اندیشۀ آفرینش بنی در شاهنامۀ فردوسی و مثنوی مولوی به اختصار به بازتاب تصاویری از اصل  ۀ( در مقال9349هر چند ساریخانی و همکاران )  

پوشانی دارد. اما با عنایت به اهمیتّ بنیادی این اصل در فرهنگ ایران ، مقالۀ حاضر افزون بر ارائه و پردازند که با مقالۀ حاضر هممیان در شاهنامه و مثنوی می

میان و ها و تصاویری بیشتر از بازتاب این اصل در شاهنامه و مثنوی به تاثیر تحققّ این سراندیشه در همه ابعاد زندگی مردم و تبین تفاوت اصل تحلیل نمونه

 پردازد.واسطه می

 میان بودن خورشید، روان و خرد انسان. 2

های افشاندۀ سیمرغ، مانی داشته است. بنا بر اندیشۀ آفرینش بنی در همۀ بنسپهر چهارم که میان هفت سپهر است، در اثر میان بودن با اصل مهر این ه   

ها کنندۀ آنگسترد و مایۀ پیوند و هماهنگهایش، شش آسمان، میاصل میان یا مایۀ مهر به همدیگر هست. از این رو، خورشید، سیمرغی است که میان افشانه

( و تصاویر جمشید بر تخت، 34؛ 9: 9431شود )ر.ک.فردوسی،این خورشید افزون بر آسمان بر انسان اطلاق میشود تا بتوانند با هم بیافرینند. در شاهنامه می

( و هر یک از اندام روییده از 943؛ 2( یا دختر کید هندی برتخت، که خورشیدی است که از زهدان ماه، پدید آمده )همان:31؛9:که خورشیدی بر هواست )همان

( درست همان تصویر صنمی است که عبید زاکانی با سپهر چهارم 13و  14؛ 3ارد که در پیوند با هم خرمّ بهشت را پدید آورده است )همان:ای از اختری داو بهره

( 13و  14؛ 3: 9431فردوسی،  دهد. )ر.ک.( و آرمان فرهنگ ایران را از جهانبانی که تقدمّ مهر بر داد است نشان می1 :9419دهد )ر.ک. زاکانی، این همانی می

روید. )جمالی، بی تا، تای یکتایی )سیمرغی( است که شش شاخه، به نشان شش گاهنبار )آسمان ابری، آب، زمین، گیاه، حیوان و مردم(  از آن می او تخمۀ سه

 ( 93و  94الف؛ 

گوید )ر.ک. حقیقت )اصل میان( نه در بیرون از غار آن گونه که افلاطون میها و مردم، غارهای تاریک و سیاه هستند و در فرهنگ ایران، جهان، پدیده      

ها را پدید آورد. در داستان هاست. از این رو حقیقت هر چیزی را باید در این غارها جست و آن( که در شیرابۀ جان و گنج نهفته در آن432 :جمهور افلاطون

 ها هم چشم خودش روشن و بینا شود:ها و آزمودن شگفتیفرستد تا در تجربۀ تاریکیرا می هفت خان رستم، زال که تنکردی از سیمرغ است رستم

 

 رگی جای دیده ندید                   ـیـاز آن ت

                        ،چو مژگان بمالید و دیده بشست

                                                                                                                      د؛ـوه دیـی کـکـدر یـکی انـاریـبه ت  

 

                                             دــگه آرمیــایــر آن جـــی بــزمان 

                    در آن جای تاریک لختی بجست،  

                                                سراسر شده غار از او ناپدید.

 (943؛ 1: 9431)فردوسی،                                        

 

خواهی، کور )بی بینش( و ناجوانمرد شده بودند با چکاندن سه قطره خون از مغز و دل و جگر دیو سپید اندازههم چشم شاه و سپاهیان ایران را که از بی

 کند: خورشیدگونه

                   ش چو اندر کشیدند خون،ـمـچش به

 

                                                                                                                                                                   ره خورشید گون.ـیـدۀ تـشد آن دی 

     (9۲1:همان)

 گوید:بخشد، میتاب )آفتاب( در میان است و جان و زندگی به همۀ گیتی میگویی به رستم که خورشیدی آبکیخسرو در آفرین  

 

                    د بادـیـاوش چو خورشـیـروان س

 

                                                                                                                                    !د بادـیـای امـش جاتیـدان گیـب 

     (7۳؛ 7 :همان)

 

به تواند در همین گیتی اژی )ضدّ زندگی( را به ژی )زندگی( و دوزخ را به خرمّ بهشت متحولّ و امید به زندگیِ بنا بر اندیشۀ آفرینش بنی اصل میان یا مهر می  

 ( که در همین گیتی محققّ کند.93تا  91 :9423را نه در گیتی دیگر )ر.ک. مینوی خرد، 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1740993/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1988368/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1988368/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074729/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1074729/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
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 بر بنیان باور به این که اصل میان در همۀ پدیدها هست رخش نیز آتش گهر است و پرهای روشنی را از گهر خود برمی آورد:

 

 نان گرم شد رخش آتش گهرـچ

 

                                                                                                                                 .که گفتی برآمد ز پهلوش پر 

     (9۶3 ؛۹: 9731فردوسی، )

 (.992و  993؛ 4گوید که سیاوش، فرّ خورشیدی در میان است )همان:پیران ویسه، به همسر خود، گلشهر می  

ها، طبقات و عقاید متفاوت، خورشید نقش بنیادی هر انسان جهان آرایی درست همین نقش اصل میان بوده است. کیخسرو پسر سیاوش نیز میان اقوام، گروه     

هم ادامه دهند. چون در  روشی به زندگی باو هم پرسیبسته بتوانند با همگسترده و مایۀ پیوند و دوستی آنان بوده است تا کثرتی متفاوت اما هماهنگ و هم

 :اندفرهنگ ایران یکی به تنهایی و بریده از دیگری نمی تواند بیافریند. دلیران ایران چنین نقش مهری را برای او قائل بوده

 

 دلیران همه دست کرده به کش

 

  .                                                                                                                            وشبه پیش خداوند خورشید 
     (9۹9؛ ۳ همان:)

 

های در شاهنامه، سرمایۀ بنیادی انسان( مصداقی دیگر از اصل میان است. این خرد بر آمده از شیرابۀ جان 31:های زاد اسپرمخرد مهری یا بهمنی )ر.ک. گزیده

 هاست:دو راهی ۀ(  و میانجی و پیونددهند36؛ 2: 9431فردوسی، ) آزاربی

 

 هر آن کس که باشد خداوند گاه

 اندرونکار   هـسستی نهتیزی ب نه

 .میانجی خرد را کند بر دو راه 

                                                                                                                                              . رهنمون   ترا  جان  باد  خرد
 (۹۲۳؛ 3)همان:                                                 

خدایان )ر.ک فرهنگ دهخدا، ذیل هروم( را دارد و کیخسرو، فروردین قبای رومی یا هرومیِ زننمایی که با خورشید این همانی جام جم یا جام گیتی  

 نگرد تا بیژن را که در چاه گرگساران زندانی و دردمند شده، بیابد، همان اصل میان یا خرد مهری برآمده از شیرابۀ جان اوست که درپوشد و در آن میمی

  شود:آزاری یاد مین جان از هر شاهنامه از آن به عنوان چشم نگهبا

 خرد چشم جان است چون بنگری

 

.تو بی چشم شادان جهان نسپری   

 (97؛ 9 همان:)                                                  .
در جام جم از برج ماهی )حوت( که »گویند خرد جام جمی، پرسان و نگران همۀ جهان است. این که افزون بر فردوسی دیگرانی چون عنصری و سنایی می  

دهد که این خرد در تنگنای جغرافیا و ( نشان می3و  6 :9433، )اعظمیان بیدگل «ها نگاریدهبرج دوازدهم است تا برج بره )حمَلَ( که برج یکم است همۀ پدیده

 دهد:وسعت می های گیتی و مردم جهان به خودماند و با مهر به همۀ پدیدههیچ دستورالعملی محدود نمی

 

 یکی جام بر کف نهاده نبید

                        ز ماهی به جام اندرون تا بره،          

                                                                                                              درا،                ــدو انـها بـودنـیــه بـمــه

 

                           بدو اندرون هفت کشور بدید! 

                              نگاریده پیکر همه یک سره؛

                                                   گرا !ـونـسـدار افــانــهـدی جـدیـب

 (31؛ 2همان: )                                               

 

دهندگی( خورشید در میان است که مهتر بهرام گور به آسیابانی که پدر چهار دختری است که بهرام گور از آنان باور به این خویشکاری مهری )پیوند    

 گوید که خورشید از چرخ چهارم برای دخترانش شوی آورده است:کرده است، می خواستگاری

 

روی و موی گفت مهترکه آن چنین  

 

                                                                                                                                            ز چرخ چهارم، خور آورد شوی 

  (77۳ :همان)



 5                     مثنوی مولویشاهنامۀ فردوسی و بازتاب اصل میان در ،و همکاران  سرامی  قدمعلی ،9341تابستان  ، 43، شماره 91 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 

 

 

 (426 :فش است. )همانگوید که میهمانشان شهنشاه بهرام گورخِورشیدماهیار گوهرفروش نیز به دخترش، آرزو می

 

افشاند، باز تابی از تصویر جوانمردی، که آب، این مایۀ زندگی، روشنی و بینش را از خود میهمانی دادن بهرام گور میان مردم با خورشید میان شش آسمان این       

جا را آباد و مردم را شاد کند، سپارد تا آن( بهرام گور پس از آن که خراسان را به برادرش، نرسی می423و  423 :دهندگی و بینش زهشی از اوست. )همانپیوند

 :گویدبه او می

 

                   زدان پناه تو باد بدو گفت: ی

 

                                                                                                                                                                   سر تخت خورشید گاه تو باد 

  (349:همان)

    

زند که مهرگان نباید شیران را که بچهّ به همین خویشکاری اصل میان، یکی از همراهان بهرام گور در نخچیرگاه، به او در جایگاه خورشید تلنگر میباور  بر بنا  

 (.461: دارند، بکشد )همان
 

 میانجی تضادها. 2-1
( در فرهنگ ایران گیامرتن 13؛ 9: 9431 نخستین شاه است )فردوسی،( و در شاهنامه 34:کیومرث که به روایت زرتشتی، نخستین انسان )ر. ک. بندهشن  

( از 443: 9412، بنی بوده که گیتی و نخستین انسان، جمشید، )ر.ک.وفایی،فاطمه و فصیحی،اسماعیل)ر.ک.فرهنگ دهخدا. ذیل مهرگیا و مردم گیاه( یا جفت

 مایۀ پیوند و آرامش آنان است: شود وروید. او در شاهنامه میانجی تضادها )دد و دام( میآن می

 

 

 ش بدیدـور کـانـر جـدد و دام و ه

 

                                                                             دـک او آرمیـتی به نزدیـز گی 

  (11؛9: 9431فردوسی، )

   

کوشد زال، پسر گمشده و آزرده را به پدرش، سام، نزدیک کند و بپیوندد. زال تضادهاست. او می( نیز میانجی 112؛ 6سیمرغ، خداوند مهر )ر.ک. همان:     

آفریند ولی زال نزد سیمرغ پرورش ای به بازگشت نزد پدرش ندارد؛ چون احساس مهر به پدری که قصد قتل او را داشته، کار آسانی نیست. آزار، کین میعلاقه

آورد و به او ند سیمرغ، همال سیمرغ و جفت او تعالی یافته است. سیمرغ این زال را که فرزند، همال و جفت او شده نزد سام مییافته و از افکندۀ سام، به فرز

 )مقتول( را از سر به هم گره بزند: دهد تا میان بریدۀ پدر)قاتل( و فرزندهدیه می

 بزد پرّ سیمرغ و بر شد به ابر؛

 ارـهـب  رـاب  وــچ د ـآم  درــان وه ـک  ز

 ایبه پیش من آورد چون دایه

 

 

 همی حلقه زد بر سر مرد گبر 

  ارــکن  رــب  را     زال  نــه تـرفتـگ     

 ایکه در مهر باشد ورا مایه

 (9۵۲و 9۳1؛ 9 همان:)                                   

 

هر چند اسفندیار نمایندۀ الهیاّت زرتشتی از او کینه و نفرت دارد )ر.ک.همان:  -شود. سیمرغ میاین خویشکاری سیمرغ در داستان رستم و اسفندیار نیز دیده    

 کوشد تا میان رستم سیمرغی و او مایۀ مهر و پیوند باشد:کند بلکه میمثل نمیبه( اما با او معامله939و  934؛3

 

 اسفندیار  بدو گفت اکنون چو

 یــتـراس   ه و ــو لاب   ن ـک   ش ـخواه  تو

 مگر بازگردد به شیرین سخن

 

 ارزارــو کــد ز تــجویــد بــایــیــب 

 یـاستــدر ک  ه ـونــگ چ ــای    وبــمک     

 نــهــک ارــدش روزگــآی ادــبی

   (111؛ 6)همان:                                                     
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زال، نه به کردار موجودی نادان و گناهکار که به کردار همنشین، همدم، یار و فرزندی دارای خرد فراوان با دانش کهن یا پیش از این سیمرغ خدای مهر به 

 دهد که با هر انسانی به آواز سیمرغ سخن بگوید و بگذارد که آنان به او بگویند و درد دل همه را بشنود:اصیل، یاد می

 

 مردم نـدیـده بـُد اوی اگرچند

 نــخــس   ی ـتـفــ، گ  مرغـیــآواز س   بر 

 وگویسیمرغ آمخُته بـُد، گفت ز 

                                                        ،کهن شــدان و ودـــب ردــراوان خـــف

 (933؛ 9:فردوسی)                                                 

 

 رمد:ها، نواها و آوازهای گوناگونش، هوش انسان میاست که از آهنگاین مرغ شگفت )سیمرغ(    

 

 تـفـگــرغی شـد مـاه دیدنـز ناگ

 چنگ و نای    و   بربط    دو صد  ی ـگفت   تو 

 وا بر گرفتـه نـخّ آن کُـه از شـک 

 رایـس     تانـدس   دـنـتـشدس ره  ک ـی به
 (964: 9423)اسدی،

 

شود. خود، زال، رسیده و متحولّ شده، خود مایۀ پیوند و تحولّ مردم و نوذر، شاه ایرانیان می ۀمهرورزی سیمرغ به وصال فرزند دورافکندسام، پدر زال، که از 

 هایشان از سر به پیوند با فر باز گرداند:کوشد نوذر را با یادآوری از گذشتگان و آرماناو می

 هنوز آهنی نیست زنگار خورد

 از آورمــب     هــتــرگشـب   رـف    آن  ن ــم

 که رخشنده دشوار شایدش کرد 

 از آورمــنی رش ـهـم     هــب     را     ان ـجه
 (1؛9: 9431)فردوسی، 

های متفاوت در ( اصل میان و پیوند است. هنگامی که اقوام و گروه122؛ 6نیز که خود دو رنگه )جفت بن( است؛تنش تیره بد موی و رویش سپید )همان ،   

کیخسرو میانجی و مایۀ  اند، زال میان این سپاهیان وسپاه ایران از کیخسرو که بر خلاف منش مهری ایرانیان خاک را بی ارج کرده و دنیا گریز شده، رنجیده

 :  شوددوستی می

 ت زال دلیرـفـن گـیـنـدیشان، چـب

 دش دهیمـنـار پـسیـم و بــیــکوشـب

 

 که باشد که شاه آمد از گاه سیر 

 مــدش دهیــودمنــس رــتــد اخـنـه پـب

 (414و  431؛ 2: همان)                                           

 

 

 داند که با بینش برخاسته از جان خود، پرهایش را گسترده و سپر جان مردم ایران کرده است:خورشیدی سیمرغی میکیخسرو رستم را 
 

د تویی پیش ایران سپرـر بـز ه  

 چه در پیش ایران چه پیش کیان

 

 همیشه چو سیمرغ گسترده پر 

 دی میانـج بنـه بر در رنـمـه

 (۵۵همان؛ )                                                          

(، خود اصل میان و پیوند تضادهاست. هنگامی که توس بر خلاف 934؛ 9رستم افزون بر این که نتیجۀ پیوند زال سیمرغی و رودابۀ ضحاکی است )همان: 

شود. این خشم بر فرود رابطۀ باهمی و میانِ کیخسرو، شاه و رهام کشته میرود، در درگیری، فرود، برادر کیخسرو به دست بیژن نظر کیخسرو از راه کلات می

 :روند تا نقش مایۀ پیوند یا میانجی را بازی کندمیبرُد. سپاهیان ایران، به سراغ رستم سپاه ایران را می هایران و توس، فرماند

   

  .                                                                                                                            د ز کین سپاهــچــیــپــر بــر ســگــم  اه؛ـت شـاسـرنــن که بُــگری کـشـتو خواه
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     (998؛ ۳ همان:)                

 
دانستند. از این رو خانوادۀ رستم، شد، میبه کانون قدرت تبدیل میدارندگان فرّ سیمرغی، خود را بی نیاز از جایگاه شاهی که به جای مایۀ مهر )فر( 

کوشیدند تا جایی توانند هم آهنگ با فر یا اصل میان سازند. آنان حقّ تغییر شاه را نیز داشتند ولی میکوشیدند راه و روش شاهی را تا میتاجبخش بودند و می

دادند. از این رو در آغاز با روش داد، اکم بدهند. پهلوانان سیمرغی برگزاری مهر را به برگزاری داد پیشی میکه امکان دارد تغییر حالت روانی و عاطفی به شاه ح

دهنده و جنبانندۀ سرمایۀ جان بوده به دگرگونی منش او دهی مهر به صورت پند و اندرز که سخنان انگیزنده، تکانکردند بلکه با شکلشاه را عزل نمی

 بر بنیاد همین منش سیمرغی با اسفندیار که به زابل رفته تا او را به خاطر سرپیچی از  پذیرش آیین جدید بازداشت و تحقیر کند رفتار میپرداختند. رستم می

 گوید:کند. او در گزارشی به پدر خود زال می

 

 ن نشستـدیـنـم به چـتـفـد گـنـن چـخـس

 

                                ت!ــه دسـا را بــت مــاد اســار بــفتــز گ 
  (۹3۶؛ ۶همان:)

     

کوشیدند تا مایۀ پیوند میان تضادها باشند. کاووس با ارائۀ این پیشنهاد که از دو گروه است که شاهان نیز می درست در راستای همین خویشکاری سیمرغی

سپارد، بریدگی و تضادشان را به پیوند و بگشاید، تخت شاهی را به برگزیدۀ آنان می گودرزیان و توسیان هر که دژ بهمن را که این همانی با خرد بهمنی دارد

 کند.دوستی تبدیل می

 :شود. او میانجی تبدیل کین به مهر استنرسی، برادر بهرام گور، نیز نیروی همسبتگی، امتزاج و دوستی میان ایرانیان و بهرام گور می

 

 نم،ــدون کــرسی که ایــذرفت نــپــب

 

                 نم.ــرون کـیـاه بـن از دل شـه کیـک 
  (۹3۶؛ ۶همان:)

     

 :گویدگردد. بهرام گور به موبدان میگسترد و میدان میدر فرهنگ ایران، میانجی، کرانجی یا میان، می

 

          د؛ــویــجی بــانـها مینـخـان ســمی

           د؛ــیـک آگه کنـرا از به و نیـم

 

 ی بوید.ـجـرانــزی، کـــد چیـــنخواهن  

                           ه کنید.ـوتـمــانیـــم کــا گـهدـز ب

 (۳۳8 :همان)                                                      

 

شود. برُند. از این رو به امر ضحاک، جمشید با ارهّ از میان دو نیم میمیان را میاند، ها و مردم در ستیز بودهراویانی که با این اصل آفریننده در همۀ پدیده

گمارند تا هر چیزی را از میان برُی، و پذیرفتن توبۀ شاهان و پهلوانان باورمند به این اصل، آنان را می( حتیّ این راویان برای موجهّ جلوه دادن میان31؛ 9همان: )

 :دهدمیان درخت کهن سال را هدف آماج تیر قرار میببرند. این است که زال 

 

                         هی؛ــت ســان درخـــیـــر مـــزد بــب

 

                                !هیــشـنـاهــر شــیــد آن تــذاره شــگ 
  (۹۹۳ :همان)

     

 : زندها تیر میبهرام گور، نیز بر میان سر اژد   

 

                         ؛رشــان سـر میـــر زد بـــیـــت رـــدگ

 

          رش.ــون از بــون آب، خــخت چــرو ریــف 
  (78۲؛3همان: )
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میان  خدای پلشت و زشت ساختۀ خود را ازهای راویان مخالف با اصل میان، رستم در خان چهارم که خان میان هفت خان اوست، زنبنا بر همین دستکاری

 برد!می

 

                         ؛ ردـم کـیـجر به دو نـنـه خــش بــیانـم

 

                      رد!ـم کـیـر از بــادوان زو پـدل ج 
  (11؛ ۹همان: )

     

 

 درفش کاویان میان سپاهیان ایران. 2-2
معنای گاو ماده است. کاوه که در به  9ریشۀ هند و ایرانی است، کوُهـای همیکـی از زباندر انگلیـسی که »ریشه با گاو )گئو( باشد. تواند همنـام کاوه می

 (. 3 :9411ارژنه،)ر.ک. رضایی دشت« ای گـاو برمایـه و کـاوه را بنماید.توانـد ارتبـاط عمیـق و اسـطورهآمده است، می  1برخی از آثار فارسـی بـه صورت کاوی

 

دانستند و از این که خشم و خشکی، ( یادگار روزگاری است که مردم تنها جان و زندگی را مقدسّ می931 :9416ای جان )علیرضایی، گاو یا گئو اصلاً به معن

( بنا بر باور به اصل میان، درفش کاویان، درفش تقدسّ جان و زندگی در میان اقوام 24:)ر.ک.بندهشن کنند.زندگی و جان آنان را تهدید کرده شکوه می

 (:44؛ 3: 9431اگون مردم، بنی است که جهان از آن رنگارنگ و زیبا شده است )فردوسی، گون

 

                      ش؛ــانی درفــاویــدرون، کــان انــیــم

 

   ش.ـفـنـرخ و زرد و بـده ســان زو شــهــج 
  (718 :همان)                  

     

 413اند. )همان: دانستهورزان تورانی، لازمۀ از هم گسستن ایرانیان را در گرفتن و ریز ریز کردن آن میکاویان، کینهمهری درفش  درست به خاطر این ویژگی

 :گوید( پیران ویسه به برادرش، هومان می13تا  13و  133و 

 

         یر تیـز،ـمشـی به شـابـت یـاگر دس

 

                         ز!ــز ریــن ریــزه کـیـه نــمــدرفش و ه 
  (۹۹۳ :همان)

     

( زایش خورشید از میان و زهدان ماه، پیدایش روشنی )بینش( از 943؛ 2آید. )همان: بر میان درفش کاویان، تصویر ماهی بوده که از آن، خورشید پدید می

 (943 :)همان است.دهد و یادآور باور ایرانیان به آفرینش بنی روشنی میان آب در تخمه را نشان می

 

و پیش از آن که معتقدان به اصل قدرت، آن را  (146 :کند. )هماندوستی و پیوند برقرار می -مئینو(مئینو و سپنتاها و هما )انگرهاژد -این درفش، میان همه 

 (433 :)همان .بوده است.حکومتی کنند، درفش پیوند مردم و نیرومندی آنان بر ضدّ آزار هر قدرت ضحاکی و ارتشیان تابع آن 

 

چسبیده( را که تنکردی از مهر است نخستین مردم روییده از همدرفش جمشیدی نیز همان درفش کاویان و درفش کسانی است که جمشید )دوقلوی به

( هنگامی 14: 9466های زاد اسپرم، زیده)ر.ک. گ .های برآمده و افشاندۀ سیمرغ استاند. درفش جمشیدی، نماد اصالت همۀ تخمدانسته)گیامرتن( می گیامردم

 گوید:ایستد، خطاب به آنان میخواهی از بیدرفش، قاتل زریر، در مقابل سپاه توران میکه بستور، پسر زریر، برای کین

 

           منـــم گفت بستور، پور زریر؛

            ادوی بیدرفش،ـکجا باشد آن ج

 

 شـیــــر.پـذیـره نیـامـد مـرا نـرهّ   

                     ش؟ـرده است آن جمشّیدی درفـکه ب

 (997؛ ۶ :9731 فردوسی،)                                  

                                                           
1 Cow 
2 Kāwi 
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 میان شب و روز. 2-3
پیوستند. این خوشه هم می های اوست که در خوشه یا سیمرغ بهای به نام سیمرغ و هر دانه از این خوشه جانی از جاندر اندیشۀ آفرینش بنی، هستی خوشه

شود. روید و روشن میهای افشاندۀ سیمرغ، اصل و گوهری تاریک است که میپراکند. هر بنی از این بنافشاند و میهایش را میاست که از غنا و سرشاری، دانه

دم دیگر روز بر شب مقدمّ است و دلیل این مدعّا آن است که به عقیدۀ رومیان و ایرانیان و مر»از این رو روشنی نه در تضاد با تاریکی که پیدایش آن است. 

 (4و1: 9464)بیرونی،  «فروغ، هستی است و تاریکی، نیستی و هستی بر نیستی تقدمّ دارد!

 
متضاد استوار است، در  شود. بر خلاف دیدگاه تقدمّی و تاخرّی بریده از هم که بر اندیشۀ دو اصلدر شاهنامه، زمان با دمیدن و غروب خورشید نشان داده می

مئینو را به هم مئینو و سپنتااندیشۀ آفرینش بنی، این رابطه، رابطۀ بالقوگی تخمِ تاریک و بالفعلی آن است. در تخم، اصل میان )وهومینو= بهمن( دو نیروی انگره

تصویر درخت زمان که سیمرغ بر آن آشیانه دارد یکی است که  آید. در شاهنامه،آمیزد و از این رابطۀ جفتی )باهمی( زمان رنگارنگ و متلونّ پدیده میمی

 ترکیبی از سه تاست یا سه تاست که با هم یکی است. عود در میان این مجموعه، صندل و شیز را به هم بافته است:

 

           ودـمـدل عـنـز و صــیــرده از شــرو بــف

 

      ود.ـوب عـه چــتــافــر بــدر دگــک انــی 
  (9۳7؛ 9: 9731فردوسی، )                  

     

شان علتّ و معلولی نیست. این جا از سویی اند و رابطهدرست بنا بر این نگرش مهری است که بامداد )پگاه( و غروب، هر دو اصل میان و پیوند روز و شب   

سوی دیگر رویش  و پیدایش بن تاریکی و شب از روشنی و روز است. شب و روز با سخن از تحولّ شب به روز یا رویش بن تاریک شب و روشن شدن آن و از 

هاست پسَمِانِ هم و سه تای یکتایند. از این رو ایرانیان، غروب را هنگام رفتن و در کنار هم جمع شدن و بامداد را هنگام بر تخت اصل میان، که پیونددهندۀ آن

 (.  919؛3و   422؛ 2 اند )همان:دانستهبنی میپرسی هم رفتن و حرکت و شروع کار و در راستای پیدایش مهر (، به دیدار و احوال944؛2نشستن )همان: 

بینی، بینند. این زیباییدم میدم، بامداد و پگاه میانجی شب و روز است. ایرانیان مهری چهرۀ زیبای خدای خود را در این آینۀ سپیدهدر شاهنامه، سپیده

 گردد:شود و در دیگران نیز روان میخوبی )مهر، جوانمردی، بهروزی، خرسندی، رامش و شادی( از انسان میسرچشمۀ پیدایش 

 

                                        همی نو به هر بامدادی پگاه،

                    که هر کس که دارد، خورید و دهید؛

                         کسی کش نیاز است آید به گنج؛

                                                                                                        روی؛                                          هادندـن    شـرام  ه ــی بــهانــج 

                                 خروشی بدی پیش درگاه شاه، 

                          سپاسی ز خوردن به خود بر نهید.

 پنج.   سخته   درم،       گنج    ز      ستاند 

                                        خواره شد شهر و کویپر آوازِ می  

 (۳۲۲؛ 3همان: )                                                 
 

 
 نگاه انسان ایرانی نه به نقص، زشتی و عیب که نخست به زیبایی هر پیدایشی از خدا بوده است:این است که 

 

       کمال سرّ محبت ببین ، نه نقص گناه

 

           .که هرکه بی هنر افتد ، نظر به عیب کند 
  (971 :978۳حافظ، )
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شود. هر نایی اصل کشش؛ یعنی، کشیدن و دمد. بامدادِ پگاه با دمیدن نی آغاز میسپیده( که میدم، نایی است )ر.ک. دهخدا ذیل سپیده در واژۀ سپیده  

 (113؛ 3: 9431ها بوده است. )ر.ک. فردوسی، کشیده شدن و گاهِ دوستی و پیوند تفاوت

 

 

            چو رستم به نزدیک ایران رسید

            رـهـن درود سپـیکی باد نوشی

 

 شهر دلیران رسید،به نزدیک   

              به رستم رسانید شادان به مهر. 

 (۵9؛ ۵همان: )                                                   

 

 

 آورد:هاست پدید میدمِ )موسیقی( این سپیده )باد نوشین(، بوی گلان را که گوهر نهفته و گنج مخفی در آن 

 

                  دمــان،به گاهی که باد سپـیـده 

                 ان؛ـبی دیدهـد هرسویـاده بُـرستـف

 

 به کاخ آرد از باغ بوی گلان،  

                            ان.ـم آزادگـود رســون بــنان چــچ

 (1۵؛ ۶همان: )                                                   

 

اند. )همان: دانستهدهد که ایرانیان این گاه نخست را نه هنگام آغاز خشم و جنگ که هنگام مهر و دوستی میاسفندیار نشان می سخنان پشوتن، به برادرش

 :گوید(. بر بنیان این خویشکاری دایگی و مهردادی بامداد است که اسفندیار به رستم می131؛ 6

 

 

              هـمـی گـفـتـم از بامداد پگاه،

                 ان؛ـادمـدیدار دستان شوم شبه 

 

 به پوزش بسازم سوی داد، راه.  

                                  به تو شاد دارم روان یـک زمان.

 (۹۵۳ :همان)                                                   

 

)مهرداد( است بر براهام جهود که اصل داد بر مبنای خشم است برمی  اصل داد بر مبنای مهر بهرام گور نیز بامداد، لنبک آبکش را که تنکردی از سیمرغ و

 کشد:

                                    اد،ــهــر نــاج بر ســون تـبه شبگیر چ

                                                ش،ــکــک آبــا لنبــود تــرمــفــب

ام را؛ـراهـوان، بــای  ز  دــردنــبــب  

 

                                     سپه را سراسر همه بار داد.  

                            کش.      به      کرده    دست  پیش او   بشد

                                    ام را.ــد کــدیش و بــد انــهود بـج

 (493؛ 3همان: )
 

از ماه بهمن که همگی اصل میان و گاه پیوند و امتزاج است )ر.ک. برهان قاطع، ذیل شهریور و  چهرآزاد، فرزندش، داراب را گرانیگاه بامداد روز شهریورهمای 

 :دایش مهر با دوام اند( و اصل پی32کند مادینه )ر.ک. بندهشن؛ ها پر میکند. هر دو رنگ سرخ و زرد یاقوت که همای، دو جام را از آنبهمن( ملاقات می
 

 

           داد،ــامــهریــور بهمـن از بــه شــب

اقوت کردـسرخ ی رــپ  امــی جــکــی  
 

 جــهـــانــدار داراب را بار داد.  

 وت زرد.ــاقــگــری پر ز یــکی دیـی

 (7۶1؛ ۶ :9731فردوسی،)                                  
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کنند. درست در همین روند و جشنِ برابری همگانی را برگزار میمیاند )ر.ک. دهخدا، ذیل هروم( پگاه، از شهر به صحرا  خدایانهرومیان یا زنرومیان نیز که 

 :9431فردوسی، ) باز گردند.ها شود و با هم به ایران کند تا از زندان رگرانیگاه، کنیزک ایرانی که گنجور همسر قیصر و زندانبان شاپور است با شاپور همکاری می

 (.141و  149؛ 3

 

 میان بستن. 2-4
ستی( یا زناّر را که تنگ )کُ کشتییابند. همچنین، یان( جای به هم بستن و جفت کردن است. دو بخش نی، با گرهی درمیانشان، به هم پیوند میمیان )میت

بستند تا نیمۀ فرازین تن را که با آسمان این همانی دارد و نیمۀ فرودین تن را که با زمین میباشد، )ر.ک. برهان قاطع. ذیل کستی، زنار و تنگ( به میان 

یابد و هدف از بستن دو چیز با چسب ناپیدای میان، به هم بستن و اصل جفتی، پیدایش می همانی دارد با هم جفت کنند. در فرهنگ ایران توانایی، فقط ازاین

 :پیوستگی همۀ چیزها بوده است

 

                انــهــدر جــت انـفـستی جــیــن رــاگ

 
 

         انــهــدر نـــی انــایـوانــدی تــانـمــب  
               

(93۵؛9 :9731فردوسی، )                                  

 

حیوان و مردم( از بن ناپیدا از فراز درخت هرویسپ تخمه نگاری آفرینش بنی، تخم های شش گاهنبار)آسمان ابری، آب، زمین، گیاه، در اندیشه

 شود:( یا از هلال ماه )کمر= قمر( افشانده و پراکنده می33 :9461)بندهشن،

 

    هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک

 
 

              ی!ـنـتو هم ای دامن مهتاب پر از پروی  

(۹۲7 :973۲شهریار،)                                  

 

های این خوشه، درست باز تابی از پیدایش گیتی و مردم از اصل میان )مهر( است. در این تصویر، تصویر مقارنۀ خوشۀ پروین و ماه و افشاندن و پراکندن تخمه

های همه زندگان در گیتی است، خوشۀ پروین که تخمهلال ماه، نقش زهدان زایندۀ همه گیتی را در آسمان دارد که آبگاه است و با آب این زهدان ، تخم های 

کنند و ماه پـرُ، درواقع  نهالستان یا داردان گیتی است. درست بر بنیان این تصویر نامداران ایران کمر بر شروع به سبزشدن )پیدایش یافتن و تازه شدن ( می

های عشق و مهر است و گردش آن به دور شود یکی از برترین نمونه(. کمربند  که دو سرش به هم متصّل می143؛ 3 :9431بستند )ر.ک. فردوسی، میان می

 آسمانی است. -کمر و میان نماد پیوند با همۀ هستی و نشان جایگاه راستین انسان در این پیوند زمینی 

آزاری )ضحاک(، ایرانیان، زنـاّر این روز بود که برای چیرگی بر اصل زندگی شود. دره میویکم، روز رام است که فریدون برضحاک چیرشماری روز بیستدر گاه

 گوید:( تا سوگند وفاداری به اصل قداست جان و پرستاری از آن را یاد کنند. رستم به اسفندیار می441 :9464بستند )بیرونی، یا کمربند، به کمر می

            ستم کمرـبـون من بـه چـگر کــه دیــس

               ودــبــز نـــرگــی روز هـرمّـر آن خـــب
 

 اجور.ـهان تـدر جــد انـان شــن آسـت  

                ود.ـبـر دز نــی راه بـرد بـی مـپ

 (123؛ 9 :9431)فردوسی،                                       
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( و پس از آن  با ظهور اندیشۀ دوقلوی بریده 31 :برُ جمشید شد )هماندادی اله قدرت، ضحاک، که میان -خشماین خویشکاری مهری کمربند با غلبۀ تفکرّ 

شود و کمربند را از آن پس نه برای بالد وارونه میکند و میاز هم در الهیاّت زرتشتی که اسفندیار به نمایندگی آن، به سرکوب دین و آیین سیمرغی افتخار می

 گوید :)رزم پرهیز( که برای جهانگیری و جنگ با دگراندیشان بستند. اسفندیار به رستم می کنندگان جانآرایی و مبارزه با تهدیدنی، جهانهمبستگی همگا

         )دین زرتشتی(دین از بهر کمر بستم نخستین

                                     د.ــدنــتان بــپرستــم همه بـتـو رفــچ

                                    مردی من آن باره را بستدم.به 

                                               ت،ــشــزرده   شــآت  م ــتــروخــرافــب 

           پرستان )سیمرغیان( زمین...تهی کردم از بت 

 .تان بـدُنـدـسـان مــه برسـمـیـسـراس

                                       رزدم.ـب   نــر زمیــب   هــمــه  ان را ــتــب

                               که با مجمر آورده بود از بهشت! 

 (۹۶9و ۹۵1: همان)                                            
 

که جان پناه ایرانیان بوده ببندد رستم، کمر را بر میان برای جنگ با او نمی هنگامی که اسفندیار به امر پدرش گشتاسپ رفته تا دست رستم سیمرغی را 

 (.136؛ 6خواهد همراه اسفندیار برود و تاج شاهی را از گشتاسپ باز پس گرفته، به اسفندیار بخشد. )همان: بندد بلکه می

بندد و در انجمن مردم برنامۀ خود را که بر تخت بنشیند کمر بر میان میخواهد به جای شاپور، اردشیر نیکوکار، برادر شاپور ذوالاکتاف آن گاه که می  

 :دهدگستردن مهر همگانی است چنین شرح می

 

                                     کمر بست و ایرانیان را بخواند؛

                                     چنین گفت کز دور چرخ بلند، 

                                                                                   ازد جهان،                               ـسـا نــا مــدون که بــور ای

 

                                  برَ پایۀ تخت زریّن نشاند. 

                          نخواهم که باشد کسی را گزند.

                                                       هان.ــهانِ جــا جـــا بـــمازیم ــســب

 (۹۵3 :همان)                                                      
 

( بندگی و میان بستن در منش مردمی نه به معنای عبد و مطیع 431 :هاست )هماناز آن جا که هر تنکردی از هما )سیمرغ( مایۀ به هم بستن بریدگی   

 :بنی خود بوده است ( و پدید آوردن مهر194 :دیگری بودن و نه نشان فضل و عنایت که تصویری از جوانمردی و دادگری بر مبنای مهر )همان

 

 

                             چو دارا به تخت مهی بر نشست،

                                      موبدان و ردان،چنین گفت با 

                                    نباید که پیچد کس از رنج من؛  

                                              اد؛                   ــب    اد ــآب     نــم    داد  ز    انه ــزم  

                     دست. کمر بر میان بست و بگشاد 

                                         بزرگان و بیدار دل بخردان:

                                      ن.ــم  جــگن  دنــنــآگ و   یــشــیــب  ز

                               دل زیر دستان ما شاد باد.

 (73۳و737:همان)                                            
 

بندد درست همین اصل میان است. )ر.ک. می -ستان سیاوش و بسیاری دیگر بوده که جان -پوش و زناّری که با آن دست افراسیاب راخویشکاری هوم پشمینه

 ( 439:آزار است. )همان( رزم او با افراسیاب نیز مثل رزم فریدون با ضحاک نه برای کشتن که به غایت بستن دست جان463 :همان

 

                  گ،ـلنــاد پــهــدارد نـردم بـو مــچ

 

               گ.ــنــار و تــر او تــه بــانـگردد زمـب 
  (۳۵؛ ۹همان: )         
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   میان در مثنوی. 3
دانند که  ابزاری  است در دست باری نی را مولوی می شود. همۀ خوانندگان،( آغاز می9 :9464،9کند )مولوی،مثنوی مولوی با بشنو این نی، چون حکایت می

مولوی در می یابیم که از منظر دیگر برای مولوی  نای  و  نوازد . ولی با اندکی کنکاش در دیگر آثار تعالی  که به کردار عامل و علتّ ، هرچه خواست در او می

 نوازند:نواز( دو جفتند . تن ، نای است و روان یا شیرابۀ جان در آن ، نایی است و این دو با هم مینایی )نی

 
     ت،ــو  دوســردم، چــرد جهان گــمن چرا گ

 

          ن است.ــرین مــیــان شــان  جــدر می 
  (۹۲۲ :همان)                     

     

دهد نبی عطاری است که هر جنسی را در صندوقی داند. در تصویری که او در مثنوی ارائه میها و تضادها میبا این سراندیشه، مولوی انبیا را اصل پیوند تفاوت

چینند. به این ترتیب، از ها را مرتب کرده؛ آنان را در کنار و جفت با هم دیگر میاجناس جان چیند. انبیا نیزها را در کنار و جفت با هم مرتب میریزد و آنمی

 آید:ها )زیبایی( پدید میاصل میان، کثرت، هماهنگی و وحدت رنگارنگی

 
                                     ن؛ـیـبـاران بـطـش عـیـها در پهـلـبـط

                                         خته؛ـیـآمها ســنــا جــها بســنــج

                                                                          گر درآمیزند عود و شکرش،                                               

 

                           جنس را با جنس خود کرده قرین!   

                          ه!ـتـخـیـگـی انـتـنـس زیــجانــن تــزی  

                                                       رش!ـگـک دیـک از یـک یـد یـنـزیـرگـب  

 (۹9۳؛ ۹: 97۶۶ ،مولوی)                                   
 

بسته )خرد اند و با این که همدهد که همگی از میان شیرابه جان برآمدهه میئحس ظاهر و پنج حس اندرون ارااندیشی دیگر تصویری از پنج مولوی در صورت

 ای برای شناخت با رابطۀ جفتی دارند:همسنگ( اند اما هر کدام منصب ویژه

 
                                هاست؛مشرقی و مغربی را حس

                                       ها را منصبی،باز صف گوش

                                                                                                                         ست؛ـنی  راه   آن  را  چشم   زارانــد هــص

    شمرمی   یک      یک  حس   هر  همچنین 

                                                     درون،ــان  ج ــنـپ   اهر وـظ    حس   چ ـنـپ

                          منصب دیدار، حسّ چشم راست.   

                                        در سماع جان و اخبار نبی. 

 ت  نیس         آگاه      سماع    از      چشمی 

 !                کار دگر     از آن      معزول    یکی    هر 

                                      !الصافوّن    ام ـقی    اندر       صف اند      در 
 (3۹۶و3۹۵؛۳ همان:)

 
ها ( اصالت دارد. این اصل در شیرابۀ جان، گنج شاید باشها هر تخمه ای از  مردم )مرتخم درست بر پایۀ باور به بودِ اصل میان یا مهر در بن شیرابۀ همۀ جان  

 و امکانات مخفی است:
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                                  آدمی مخفی است در زیر زبان؛

                              چون که بادی، پرده را درهم کشید،

                          که اندر آن خانه گهر یا گندم است؛

                                              ران؛                     ــک ر ــاری بــدو م است و  ج ــنــدو گ  یا

                          این زبان پرده است بر درگاه جان. 

                                 سرّ صحن خانه شد بر ما پدید،

                            ت؛ــاس   ژدم ـک   و   مار   جمله ا ـی   زر  گنج

                                ز آن که نبود گنج زر، بی پاسبان. 

 (۹۳۲؛۹همان: )                                                     
 

 
 .پاسبان آنان است با هم سیمرغ یا سه تای یکتاینداین دو گنج یا دو مارسپند و هما )هومایه( که به عنوان مایۀ پیوند و دوستی، 

( خدا در گیتی افشانده و پراکنده شده است و شش گاهنبار )آسمان ابری، آب، زمین، گیاه، حیوان و آب –بر پایۀ اندیشۀ آفرینش بنی، خوبیِ )خوآپه = تخم       

 69پرسش  :مینوی خرد .خمه( اند که با سیمرغ )هما( این همانی دارند. )ر.کهای گوناگون بر فراز درخت وس تخمگ )هرویسپ تآب –مردم(، همان تخم 

 (934؛ 13بند
 
 

       ازآن دریا ، هزاران شاخ شد، هرسوی و خوبی شد.  

 

         ها.به باغ جان هر خلقی کند آن جوُ کفایت 
  (3۹ :978۳مولوی،)

     
 

                 از چشمۀ جان ره شد بر خانۀ هر مسکین  

 

 

                            مانندۀ کاریزی بی تیشه و بی میتین. 
  (3۲8: همان)

     

)هما(، مهرورزی به سیمرغ و آزار رساندن به هر کدام، آزار رساندن به خود سیمرغ  سیمرغ های آب -تخم از آبی –بر اساس این تصویر، مهرورزی به هر تخم 

 است:

 

                                    کنند؛میابلهان تعظیم مسجد 

                           آن مجاز است این حقیقت ای خران،

                              مسجدی که آن اندرون اولیاست،

                                              درد،                                          ه ــب    آمدــن     داــخ    دل مرد   ا ــت

                               کنند!در خرابی اهل دل جد می 

                             نیست مسجد جز درون سروران!

                     ت!ـداسـخ  ا ـآن ج  ت؛ـاس جمله  گاه دهـجـس

                               یچ قرنی را خدا رسوا نکرد.ه 

 (7۳3؛۹ :97۶۲مولوی،)                                         
 

 

 در جهانی که مولوی از ترس شمشیر شریعت، ناگزیر به خاموشی است:
 

            م،ـرسـترح میــت و ز شـگشــدریغ شرح ن  

 

 

            که تیغ شرع برهنه است در شریعت او. 
  (8۳۹ :978۳مولوی، )
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ای مشفق به ( از این رو مادر و دایه141 :های فرهنگ ایران را بیان کند. )ر.ک. ساریخانی و همکارانکوشد با اصطلاحات شریعت، سراندیشهدر مثنوی می

کند تا با هم وحدت رنگین کمانی هایشان هماهنگی و دوستی برقرار میدهد که میان مردم با وجود تفاوتهمۀ فرزندانش را به صورت رسول و خلیفه نشان می

 را شکل دهند:

 

     والده؛   ونـچـمـه  د ـردنـگ  انـقـفـشـم

          شدند؛ ق ـح  ول ـرس   از   دـواح   سـفـن
 

 مسلمون را گفت نفس واحده!  

                ور نه هر یک دشمنی مطلق بدُند!

          (436؛ 1 :9464)مولوی،                                         

 

 کند:دویی و تضاد شود. چنین کسی جنگ را به آشتی تبدیل میداند که میان مردم و مایۀ پیوند از این رو مولوی در هر روزگاری سلیمان را کسی می  

 

 

                                             وی،ــنــعــم نــیـسـان لــمــیــلــا ســت

                                          ازوار،ــازع، بــنــان مــرغــله مــمــج

                                                              حاد،                                                      ــوی اتّــش ســویــلاف خــتــز اخ

 

                                     در نیاید برنخیزد این دوی!   

                          ن طبل بازِ شهریار.ــشنوید ایـب  

                                                      اد!ـد شــانب روان گردیــهر جن! ز ــهی 

 (733و  73۶؛۹)همان:                                        
 

هماهنگی و دوستی مردم شود. این تواند نیروهای متفاوت در شیرابۀ جان خود را با هم هماهنگ و جفت کند هم در بیرون مایۀ انسان با این اصل هم می   

 است که در تصویر آفرینش بنی انسان برای امتزاج و دوستی با این اصل گم در شیرابۀ جان همه، احتیاجی به واسطه و دلال ندارد:

 

 

                                حاصل اندر وصل چون افتاد مرد،

                                      های آسمان،چون شدی بر بام

                                                   یش سلطان خوش نشسته در قبول،                                                          پ

 

                                  گشت دلاله به پیش مرد، سرد!   

                          !سرد باشد جستجوی نردبان 

                                                      زشت باشد جستن نامه و رسول! 

 (۳۵۹و  ۳۵9؛ 7)همان:                                       
 

 

بودن، بی نردبان به آسمان رفتن، بی نقاب و پرده روی دوست را بازتاب باور به اصل میان نه تنها در مثنوی که در غزلیات او نیز در اصطلاحات بی واسطه     

گیاهان و حامله کردن درختان و گیاهان  (، وزیدن باد بهار به درختان و134 :(،  با هم جفت بودن آب و جوی )همان133: 9433،مولویدیدن، وصال، آمیزش )

 ت:بندی شده اسآغوش با صنم شدن و... عبارت(، برهنه هم123 :)همان

 میان، واسطه نیست.. 3-1
کند آمیزد و تخمیر میبریده نیست بلکه دو چیز را چنان با هم میمفهوم میان در فرهنگ ایران، با مفهوم واسطه و وسط فرق دارد. میان، واسطۀ دو چیز از هم 

ها )جانان( در همۀ شوند. این است که انسان در جستجوی پیوند مستقیم و بدون رابطۀ علتّ و معلولی با شیرابۀ جانسرشت میکه با آن دو تا سه تای یکتا و هم

 های هستی است:پدیده

                رون کردم؛ــبه ــامــن جــم معنی، تـنـا صـمن ب

 

 

             رده سـتاّری!ـش ، در پـزد آتـشق بـچون ع 
(162: )همان               
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 گوید:عطار هم می      
 

خیزد و تو بدون واسطه ، گوید هرگاه تو با دلیری و گستاخی ازخودت بپرسی که : تو کیستی؟  با چنین پرسشی ، واسطه به کلی، از میان برمیمولوی می  

 کنی:بینش به همۀ چیزها پیدا می

 

 ها را همبسته و یکی کرده است:ای است که مایۀ میان آنست زمین و زمان بیضها اندیشی که بازتابی از منش مردمیدر این صورت

 

 ست و مرغی کاندرو ست،زمین و این زمان بیضه این

               زرده را؛کفر و ایمان دان در این بیضه سپید و 

                                                   بیضه را چون زیر پرّ خویش پرورد از کرم،                                                          

 

               د حقیر و مستهان.ـر باشـته پـکسـم و اشـمظل   

                      .انـیـغـبـرزخ لایـان بـشـارق میانـل و فـواص 

 کفر و دین فانی شد و شد مرغ وحدت پرفشان!    

 (379همان: )                                                          
 

 کند:مشفق و مهربان می -ورای مومن یا کافر بودنشان  -ها باور به اصل میان، انسان را بر همۀ جان

 

             ت؛ــســیــپس بدانستیم که او آزاد ن    

        ان،ــهــور نه چون خندد که اهل آن ج  
 

 جز به دنیا، دلخوش و دلشاد نیست.  

                  هربان!ـق، مـفـند مشـد و نیکـبر ب

          (643؛ 4 :9464، مولوی)                                         

 

 شناخت.مولوی، در بازتاب فرهنگ ایران، انسان را موجودی همیشه آبستن می

 

          گریم،ـنـبه خوش ـطـی واســه دل بــا بــم

 

 

    م.ـریـظـمن  ی ـالـع   به ما     فراست    کز 
(296: 9464،4)مولوی،   

     

              م.ــیــرداشتــان، بــن زمــها را ایردهــپ  

 

 

  . فراشتیمــب  ی واسطه ــبـ   را     نـــســـحُ 
(296: 9464،4)مولوی،   

     

                 ه،ــطــی واســی رود بــش کــاندر آت   

 

 

                              جز سمندر کو رهد از رابطه؟ 
(349: )همان      

     

 خیر الامور اوسطها، عقل را بود؛                

 

 

  یافت.   شراّلامور    ،  ، واسطه  که عشق  زیرا  
(323: 9463عطار،  )             

     

           رک عشق،واسطه برخاستی، گر نفسی تُ    

 

 

      چلبی:  کیم سن ؟پیش نشستی به لطف، کای  
(334: 9433مولوی، )             
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                              کیست که از زمزمۀ روح قدس،

                           کیست که هرساعت، پنجاه بار

     رخــچ     الایـب      س ـلـمج   آن  در ت ـسـیـچ

 

                                  نیست؟حامله چون مریم آبست    

                         ۀ چون شست نیست؟بسته آن طرّ 

 این پست، نیست؟ می و شاهد ،که در از 

 (۹79و  ۹7۲: 978۳مولوی،)                                  
 

 

دهنده و آفریننده هست. به همین خاطر همۀ شیرابۀ جان همه، اصل پیونددر اندیشۀ آفرینش بنی، همۀ هستی تنکردهای شیرابۀ دریای جانان است و در 

 توانند در پیوند و مهر با هم به جانان یا سیمرغ تحولّ و فرشگرد یابند:های هستی و از جمله انسان اصالت دارند و میپدیده
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                           این تو کی باشی که تو آن اوحدی،

   خویشی؛ دام خویش!مرغ خویشی؛ صید 

   جوهر آن باشد که قایم با خود است؛

   ن؛ــیــشــاو ن       چون  ایزادهآدم   و ــت    رــگ

 نیست؛  هر ـن  در ــان     که  خم   اندر    تـچیس

 جسم ما،  این جهان خم است و دل چون جوی آب؛

                                                                      ان؛                                        ــــهــــد در جـــــا شـــــــوش مـــــــروپ

                             که خوش و زیبا و سرمست خودی! 

                       صدر خویشی؛ فرش خویشی؛ نام خویش!

                           آن عرض باشد که فرع او شده است.

                                 جمله ذریاّت را در خود ببین!

    نیست؟    شهر   اندر   که    اندر خانه  چیست 

 عجُاب!   شهر  دل و   حجره است  ،  جهان  این

  نهان!  در،   که  این    زیر   دریا   چو  ما  
 (۹79و  ۹7۲: 978۳مولوی،)

 

ها و تضادها باشد تا از این پیوند جمعی و با هم سرودنشان همان آوای کثیر اما هماهنگ با این رو خویشکاری هر انسانی آن است که اصل میان و پیوند تفاوتاز 

 شود:های منقار سیمرغ آفریده میهم آفریده شود که از سوراخ

این هنر 

وگو گفت

کردن 

سلیمانی 

همان 

آواز 

 کند:که از نوای پیر چنگی، دل را پراّن و جان را حیران می (933 :9431،9سیمرغ است )فردوسی،

 

 

تواند خود را به روی نمیآرا به هیچ ردهاست. از این رو در فرهنگ ایران جهانآرایی در تک تک افراد و تک تک خِاین هوش حیران، اصل میان یا مایۀ جهان

تواند همان نقش هدهد را در داستان عطار بازی آراینده تنها میتنهایی با سیمرغ این همانی بدهد یا خودش را تنها نماینده، مباشر، وکیل یا واسطه بداند. جهان

( بر اساس این 39تا  42: 1246رغ شدن است.)عطار،ها به سوی سیمکند. هدهد بن یا اصل گرد هم آوردن و انگیختن همۀ مرغان برای حرکت دادن آن

 آید:ها، گلستان؛ و از پیوند مرغان، سیمرغ  پدید میها، نیستان؛ از پیوند بوها بوستان، از پیوند گلُنگاری است که از پیوند نیاندیشه

 

 
 
 

                ا؛ـــیــــی بــمانــــیــلــر ســـطیــالمنطق 

         

 

 

                                             سرا!بانگ هر مرغی که آید می 
(663: همان )    

     

                   شدی پراّن نوایش مرغ دل،از  

 

 

                دی.ــران شـیــان، حــش هوش جــدایــوز ص 
(941؛ 9 :9464مولوی،)             

     

        هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت؛      

 

 

                     هم تو نیکو بخت باشی هم تو بخت! 
(634؛3 :9464مولوی،)  
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 گیرینتیجه

توان یافت که ایرانیان، گیتی و هایی از این باور مهری را میهای بازتاب یافته در شاهنامه و مثنوی، نمونهاندیشیرسد که در نقشاین پژوهش به این نتیجه می

همبستۀ یک بن که متشکلّ از سه مینو )انگرامئینو+ سپنتامئینو + وهومئینو= سه تای یکتا یا یک تای سه  های رنگارنگ وها و رویش( را پیدایشانسان)مردم 

ها را اند. این سه بدون این که از هم جدا شوند اساس فرهنگ ایران بوده است. در این تصویر مایۀ پیوند یا میان )وهومئینو( در کلّ کیهان آندانستهتا( است، می

ای که اصل سوم )مایۀ شوند؛ به گونهکشاند و مخمرّ و آفرینندۀ زندگی است. دو چیز در امتزاج و تخمیر با هم یکی می، پیوند و دوستی با هم میبه هماهنگی

ی متفاوت در شاهنامه و هاماند. بر اساس این تصاویر و نمونهشود و از آن دو فقط یک چیزِ تحولّ یافته به جا میها ناپدید )گم( میمیان= وهومئینو( در آن

توانیم به فرهنگ ها درست همین نقش میان بودن بوده است. با درک مقولۀ میان ما میهای گیتی و انسانریم که نقش بنیادی همۀ پدیدهبمثنوی پی می

ی بهزیستی با هاباید باشد تا آنان بتوانند با همدیگر شیوهسیاسی ایران نیز پی ببریم. بر این اساس میان مذاهب، ادیان، اقوام و.... یک نیروی پیونددهنده و مخمرّ 

دهد که گیتی و مردم، اصالت دارند و تنها مرجعی که باید برای هم را بجویند و آفرینندۀ شهر خرمّ شوند. بازتاب اصل میان در گیتی و مردم همچنین نشان می

 هاست.حلّ مسایل به آن مراجعه کرد این اصل مهری در آن

 انیاز اصل م  یکمتر یهاکه  رد و نشان ی استنسبت به شاهنامه عامل یمثنو اتیابکمیت  نیاست. همی برابر مثنو شاهنامه دو اتیتعداد اب دیگر اینکه نکته

 اتیدر غزل انیاصل م یها. هر چند نشانستین اندیشه مولویباور در  نیانعکاس ا یکتاب ناف نیدر ا  اتیاب تیمانده اما کم یو باق  دهیکتاب باز تاب نیدر ا

 ی)مهریی داخباورمندان زن یآبشخور فرهنگ بلخ از در یهم به خاطر زندگ یاست. به هر حال مولو شتریب اریبس ینسبت به مثنو اتیبه خاطر کثرت اب یمولو

    است. مندبهره ،کردندیم یشهر زندگ نی( که در انیراست
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Abstract: 

The  topic  of  this  article  is  the  reflection  of  Mian  principle  in Ferdowsi's Shahnameh   and Maulawi's Masnavi. Using 

a  descriptive-analytical  method, the researchers first express the meaning of the middle as  a  source  of  connection  and  

creator and its  difference with the middle and intermediary, then by presenting examples and images of the above  works, 

they show that in the thinking of Iranians, Giti and people (man), the interconnected eggs  They are a cluster and all of them 

grew from the same source. On this basis, the middle, which is the source of connection, transformation and friendship, 

without being seen as a secret treasure inside and between things, is the source of their existence and durability. Based on 

this image, the honor of all divine phenomena (sun, moon, dawn, dusk...) and human beings (prophet, king, warrior, etc.) is 

that they are not the cause of war, cutting and separation, but the source of connection and harmony. and creating the unity 

of colors (differences and contrasts) together and the emergence of beauty 
Keywords: Mian , Shahnameh,Masnavi  , Molvi. 
 


